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  نامه كاشانپژوهش
  دوم ةارشمـ

 1392ستان بهار و تاب

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

*كرمعلي قدمياري
  

  
               

  :دهيچك

 و فرهنـگ  يزندگ ةرازيش بخشي از از كشورهاي اسلامي، هر كشوريحكمت و عرفان در 
تصوف  ييعصر طلا ،)يلاديم زدهميس(ق .هقرن هفتم . دهد تشكيل مي را آن جامعه و آيين

 ـا يكه عرفا يطوره ب ،است يعرفان اسلام يها شهيو اوج اند  ـ دوره چـون ابـن   ني  ،يعرب
 ييسزا هب يمعنو ريتأث ...ي و، نجم كُبر)يمولو( يمحمد بلخ نيالد جلال ،يقونو نيصدرالد
الدين محمد مرقي كاشاني نيز از عرفـا و   خواجه افضل. اند اشتهگذ ياسلام يها نيدر سرزم

ون زيـر  آيد كه تاكنون چون گوهرِ گرانبهاي مدف انديش اين دوره به شمار مي حكماي نيك
خاك، از ديدگان بيشتر مردم اين مرز و بوم به دور مانده و كمتر محققّي به تبيـين آثـار و   

  .هاي او پرداخته است انديشه
اين پژوهش، نخست نگاهي گذرا به آثار و احوال بابا افضـل دارد، سـپس بـه بيـان و     

كه بـه همـان    پردازد هاي حكمي و عرفاني و اخلاقي او در رباعياتش مي روشنگري انديشه
شيوة سادة متون منثورش و با لحن گفتار شاعران پيشين، موعظه و حكمَ و حقايق عرفـاني  

آگاهـد   چشاند و خواننده را به ناپايداري جهان مي طالبان حقّ و حقيقت مي را به مذاق جان

                                                 
 k.ghadamyari@yahoo.com / استاديار دانشگاه اروميه *

  

  
  
  
  
  

هاي حكمي، عرفاني و اخلاقي  انديشه
   الدين محمد كاشاني در رباعيات افضل
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    هاي حكمي، نديشها
   و اخلاقي در يعرفان

  الدين رباعيات افضل
  محمد كاشاني

  

 

ناگفته نماند كه اساس كار اين پژوهش، رباعياتي اسـت  . دهد و از دلبستگي بدان پرهيز مي
  .الدين كاشاني ضبط شده است كه فقط به نام افضل

 .بابا افضل، رباعي، حكمت، عرفان و اخلاق: ها كليدواژه

 
 

  مقدمه
 خواجـه «سـخن   ذوق و شـيرين  مشرب و شاعر خوش حكيم گرانقدر و عارف خوش

معروف به بابا افضل از نويسندگان معتبر  مرقي كاشاني، حسن الدين محمد بن افضل
» مـرَق «ولادت او در . زيست ارسي است كه در قرن ششم و هفتم ميو مشهور زبان ف

حبسـيه در ادب فارسـي،   ( .فرسخي كاشـان، بـين آن شـهر و اصـفهان، واقـع شـد       پنج
از «او ) 1/145تاريخ نظم و نثر در ايران، . (اند ق نوشته 604سال وفاتش را ) 122ص

. ش شهرت بسـيار داشـت  بزرگان علما و عرفاي قرن هفتم ايران بود و در زمان خوي
كردند و همواره در مولد خود سـاكن بـود و    دانشمندان عصر همه وي را تكريم مي

  ) جا همان(» .گذراند زمان را به درس و بحث و تأليف مي
هـاي باريـك و روشـن     بابا افضل در اوج تاريكي فتنه و فساد مغول، بـا انديشـه  

دي حكمت و فلسفه شتافت و با كردگان وا گم فلسفي و حكمي و عرفاني به ياري ره
استعانت از شريعت محمدي، عرفان و اخلاق را به مذاق جان اهل بينش و دانـش و  

هاي جامعه و وضع آشفتة  به ناملايمتي ،وي در اين رباعي. جويندگان معرفت چشاند
  :كشور در دورة مغول اشاره دارد

  در هر برزن كه بنگرم آشـوبي اسـت   
        

  زخم چوبي است اي و آسيب شكنجه  
ــديگر      ــي از يك ــد گيت ــاك كنن ــا پ  ت

  
  هر ريش كه هست بر زنخ جاروبي است  

  )33ديوان و رسالة التمهيد والمستفيد، ص(                       
منتخـب اللطـايف،   . (اند بعضي او را خواهرزادة خواجه نصيرالدين طوسي دانسته

. دين طوسـي بـوده اسـت   خواجـه نصـيرال  ) دايي(خالوي : اند و بعضي گفته) 22ص
نسـب  «: انـد كـه   و برخي از اين فراتر رفته و اذعـان داشـته  ) 1/375مجمع الفصحا، (

تـاريخ ادبيـات در   (» .رسـيد  تعليم خواجه نصيرالدين طوسي به يك واسطه بدو مـي 
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  ) 227و  226بخش اول، ص/ 3ايران، 
بخـش   بـه سـه گـروه    يشـه موضـوع و اند  يـد را از د يرانا يكشاعران كلاس ي،برخ

و  يشـي و ستا يو عشـق  يوصـف  يهـا  هسـتند كـه ترانـه    يكسان ،گروه نخست« :اند كرده
ي، خاقـاني،  و عثمـان مختـار   ي، انـوري معـزّ  يرام ي،عنصر ي،مانند رودك، دارند ياخلاق
هاي عرفاني و اخلاقي دارنـد، ماننـد ابوسـعيد     ؛ گروه دوم كساني هستند كه ترانه...ازرقي

، عراقي، )مولوي(الدين محمد  انصاري، فريدالدين عطاّر و جلال الخير، خواجه عبداالله ابي
 يهـا  هستند كه ترانـه  يگروه سوم كسانخواجه عماد فقيه كرماني و شاه نعمت االله ولي؛ 

و بابـا  ) انـد  هرچنـد انـدك ترانـه   ( يناس يابوعل يام،مانند خ، است ميو حك يفلسف ،آنان
سرايان از آغاز تا قـرن هشـتم    رباعي و رباعي( ».)دارد يزن يعرفان يها اگرچه ترانه(افضل 

ـ عرفاني بابا افضـل،   اما به نظر نگارنده با توجه به فحواي كلام فلسفي )295هجري، ص
  . كند اي پيدا مي توان گفت كه وي در ميان هر دو گروه دوم و سوم جايگاه ويژه مي

  مذهب خواجه

اعشري است و به نظر او، فقط مهـرِ  آيد كه شيعة اثن هاي وي در رباعياتش برمي از گفته
  :دهد و شيعة اثناعشري بودن، انسان را از دوزخ سوزنده امان مي) ع(حضرت علي

گر مهـر علـي در دل و جانـت نبـود      
  

  از ديـــن محمـــدي نشـــانت نبـــود  
ــين         ــه يق ــي ب ــر نباش ــري اگ اثناعش

  
  از دوزخ ســـوزنده امانـــت نبـــود    

  )98ص ديوان و رسالة التمهيد والمستفيد،(   
داند و همواره  به نماز علاقة وافر دارد وآن را بار امانت و مونس انسان در قبر مي

 :كند مي نماز گزاردن را توصيه

  اي بنده نماز كن كه كارت اين اسـت 
         

  در تنگ لحد مونس و يارت اين اسـت   
  تـــو مـــرد مســـافري ببايـــد رفـــتن  

                     
ــن    ــارت اي ــانتي و ب ــال ام اســت حم  

  )18همان، ص(   
  :دهد ظاهرِ بد باطن، شكوه سر مي از مسلمانان خوش

ــت  ــداني نيس ــرد مي ــدان دراز و م   داني نيست كه مي اين خلق جهان چنان    مي
ــي   ــا م ــه اولي ــان ب ــر ظاهرش ــد   گ   در باطنشــان بــوي مســلماني نيســت  مان
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    هاي حكمي، نديشها
   و اخلاقي در يعرفان

  الدين رباعيات افضل
  محمد كاشاني

  

 

 ) 46همان، ص(

  :داند مذاهب ديگر را سست مي
  تـدبير درسـت  باشد كه به انديشـه و  

    
  خود را به در اندازم از اين واقعه چست  

كز مذهب ايـن قـوم ملالـم بگرفـت        
  

  هريك زده دست عجز بر شاخي سسـت   
  )22همان، ص(   

  . داند و كار هفتاد و دو فرقه را بيهوده مي
  پوينـد   هفتاد و دو فرقه در رهت مـي 

   
  گوينـد  هريك سـخنان مختلـف مـي     

  ك طايفه استسررشتة حق به دست ي  
  

  گوينـد  باقي به خوشامد سـخني مـي    
  )105همان، ص(  

  انزواطلبي 

» .دبـو ... گير و سرگرم نوشتن رسالات معروفش وي در زادگاه خود گوشه«: اند كه گفته
گيري بابا افضل بيشتر بـه دليـل تعطيـل     شايد گوشه) 123صحبسيه در ادب فارسي، (

بيشـتر فلاسـفه بـراي حفـظ جانشـان       ،فلسفه و رواج تصوف باشد كه در قـرن هفـتم  
البته با توجه به مسـائل فرهنگـي و اجتمـاعي محـيط و     . اند گير اين مسئله بوده گريبان

توان موضوع انزواطلبي وي را  زمان زيست وي و با توجه به برخي از رباعيات بابا، مي
ل بـا او  رياــ كـه بتـوان غـم د     مثلاً آنجا كه از نداشتن دوست يكرنگ و بي ؛اثبات كرد

  :نالد ـ مي گفت
  دل بتـوان گفـت   نه حـال دل سـوخته      نه قصـة آن مـاه چگـل بتـوان گفـت      
  يك دوست كه با او غم دل بتوان گفت    غم در دل تنگ من از آن است كه نيست

  )                    47ديوان و رسالة التمهيد والمستفيد، ص(  
  :داند را در پي شكست خود مي و گاهي شكوه از خويشان دارد و آنان 

  پر جور و جفا و غصه و تشويش اسـت     پيوسته دلم ز نيش خويشان ريش است
  خويش است كه در پي شكست خويش است    بيگانــه بــه بيگانــه نــدارد كــاري     

  )                           25همان، ص(
  :شمارد نيز گاهي بيگانة وفادار را بهتر از خويشِ جفاكار مي

بيگانه اگر وفا كند خويش من اسـت   
   

  ور خويش جفا كند بدانديش من اسـت   
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گر زهر موافقـت كنـد تريـاق اسـت        
  

  ور نوش موافقت كند نيش من اسـت   
  )24همان، ص(  

اند و خامـان و ناتمامـان در    هاي تمام و كامل در دنيا بداقبال و به نظر وي، انسان
  :بري كامل بهره

 ـ   ه خامـان دارنـد  افسوس كه نان پخت
  

ــد     ــان دارنـ ــام ناتمامـ ــباب تمـ   اسـ
ــه بنــدگي نمــي    ــان كــه ب ــد آن   ارزيدن

  
  امـــروز كنيـــزان و غلامـــان دارنـــد  

  )64همان، ص(  
در سبب انقطاع آن جناب گويند كه مرغ دلِ قدسـي آشـيان او بـه دوام عشـق     «نيز 

نشسته، پسر خياطي اسير گشته و سه سال اكثر اوقات در برابر دكان او بر در مسجدي 
در اين مدت ... تا آنكه معشوق آن جناب گفت كه... آفرين بوده حيران صنعت صورت

كـنم و از آواز پـاره    اي را پـاره مـي   ام به جهت آنكه هر وقت جامـه  با او مكالمه نكرده
كنم و چون معلوم شد كه هر وصلي به فراقـي   شدن آن، نواي الفراق الفراق استماع مي

فارقت جانكاه است؛ آن الم را بر او روا نداشته، از راه محبت، درِ شود و المِ م منتهي مي
. بابا از استماع اين سخن نعره زد و از هوش رفـت . ام صحبت ظاهري بر روي او بسته

ود را بـر قـدمش انداختـه، از    جوانان بر سـر آن آمـده وي را شـناختند و معشـوق خ ـ    
آتشـكدة  (» .ي آن بزرگوار شـد كيشان گرديد، و اين معني سبب انقطاع و انزوا اخلاص

  )25و  24آذر، نيمه دوم، ص

   آثار
، ترجمــة رســالة نفــس ارســطواز آن جملــه «تأليفــات بســياري از او بــه جــا مانــده، 

رسـالة  ، ساز و پيراية پادشاهان پرمايه، الكمال مدارج، انشانامه، نامه انجام ره، نامه جاودان
كـه در  ) 163و  3/162شناسـي،   سـبك (» ...و رسـالة تفاحـه  ، رساله در منطـق ، عرض

الدين مرقي كاشاني به چاپ رسيده و بهترين نسـخة   افضل مصنفّاتاي به نام  مجموعه
بر ايـن، بعضـي از    علاوه«. موجود آن به تصحيحِ مجتبي مينوي و يحيي مهدوي است

افلاطونيان را كه به عللي منسوب به ارسطو گرديـده، نيـز بـه پارسـي     رسائل فلسفي نو
  )4/10گنجينة سخن، (» .جمه كرده استروان تر
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    هاي حكمي، نديشها
   و اخلاقي در يعرفان

  الدين رباعيات افضل
  محمد كاشاني

  

 

  سبك
شيوة نثر بابا افضل، بسيار پخته و به اسلوب متقدمان نزديك است و در رسالات خود «

كوشيده است كه لغات پارسي را به جاي اصطلاحات تازي بگـذارد، مـع هـذا بـه      مي
 اي بـه اصـل ترجمـه    برد كـه لطمـه   قدري خوب و به موقع لغات فارسي را به كار مي

نيز شيوة او در نظم همانند سبك سادة وي در نثر اسـت و  ) 163همان، ص(» .زند نمي
توان پنداشت كه بابا افضـل   لحن گفتارش به لحن گفتار شعراي قديم شبيه است و مي

  . در شيوة شاعري پيرو آنان بوده است
: زايـد اف دانـد و مـي   مـي » الخير ابوسعيد ابي«هرمان اته، او را در شيوة شاعري، پيرو 

  )140تاريخ ادبيات فارسي، ص(» .مانند وي، عقايد صوفي را بيان داشته است«
نوشـته، در   رباعيات بابا افضل كاشانيمرحوم سعيد نفيسي به شرحي كه در مقدمة 

رباعي از او فراهم آورده است كه از آن ميان، بعضي را به بزرگـان ديگـر    482مجموع 
الدين مولوي و خواجه  خير، اوحدالدين كرماني، جلالال از قبيل عمر خيام، ابوسعيد ابي

  )85رباعيات بابا افضل، ص. (عبداالله انصاري و نظاير آنان نسبت داده است
هاي حكمي و اخلاقـي، نيـز آگـاهي دادن     موضوع رباعيات بابا افضل، بيان انديشه

كه در اين خواننده به ناپايداري جهان، بيان مواعظ و حكمَ و ذكر حقايق عرفاني است 
  . شود جستار، دربارة آراي حكمي و عرفان و اخلاقي وي، بحث و بررسي مي

  بحث  

  حكمت 

خداوند به برخـي از  . خداوند در دنيا به صالحان است هاي حكمت از جمله بخشش
بخشـد   اند، به پاس عبوديتشان حكمت مي حقيقت معرفت و جوياي ةبندگان كه تشن

حكمت  .به ارزش و بزرگي حكمت نيست اي سرمايههيچ . كند و آنان را سيراب مي
در اصـطلاح،  . به معناي دانايي و علم و دانش و دانشمندي و معرفت و عرفان است

طور كه در وجـود هسـت بـه انـدازة      كند از حقايق اشيا آن علمي است كه بحث مي«
اند كلام معقولي است كه محفـوظ و   و نيز گفته. طاقت بشري و آن علم نظري است

  )81تعريفات جرجاني، ص(» .صون از حشو و زياده باشدم
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كه حكمت را  درحالي ،داند مي )ارزش كالايي كم(» متاع قليل«دنيا را  ،خداوند متعال
 ـ  يمنْ  و«: است چنين آمده مجيد قرآندر . شمارد مي» خير كثير« أوُت ـةَ فقََـدْكمْالح ْيؤت 
) 269 :بقـره (» .ه استشد از خير كثير برخوردار شود،هر كس از حكمت برخوردار : راًيراً كثَيخَ

قضـاياي مطـابق بـا واقـع     ، حكمت« :يدگو در تعريف حكمت مي) ره(علامه طباطبايي
مثـل معـارف الهـي     گيـرد  اي سعادت انساني را در بـر مـي   قضايايي كه به گونه؛ است

ت و موعظـه بـا   از نظر بابا افضل، حكم )2/26تفسير الميزان، (» .دمعا و أمربوط به مبد
  : درويشي و عاشقي همراه است

  درويشي و عاشقي درختي است بلند
  

دـ      شاخش همه حكمت است و بيخش همه پن
  هركس كه از آن شاخ يكي ميوه بكند   

   
  يك نيمه چو زهر است و يكي نيمه چو قنـد   

 ) 86ديوان و رسالة التمهيد والمستفيد، ص(                            

ترين حكم است و هيچ حكمـي برتـر از حكـم او     ، حكم خدا شايستهبه نظر وي
  : نيست و انسان نبايد در برابر حكم الهي چون و چرا كند

  جز حق حكمي كه حكم را شايد نيسـت  
    

  حكمي كه فزون ز حكم او آيـد نيسـت    
بايـد     هر چيز كه هسـت آنچنـان مـي     

  
  بايـد نيسـت   وآن چيز كه آنچنان نمي  

  )37همان، ص(  
شناسـد و سـيم و زر دنيـا را در     براي انسان، آرايشي جز عقل و فضل و هنر نمي

  :شمارد برابر همت انسان واقعي ناچيز مي
  آرايش مرد، عقل و فضل و هنر است

    
  با همت مرد سيم و زر مختصر است  

  دون دون باشد اگر همه تاجور است  
     

  چه با طوقِ زر اسـت سگ سگ باشد اگر  
  )11ان، صهم(     

  :انسان نبايد خود را بيش از آنچه هست نشان دهد
بگذر ز ولايتي كه آن زان تـو نيسـت    

  
  زان درد نشان مده كه در جان تو نيست  

  خـردي بـود كـه بـا جوهريـان       از بي  
   

  لاف از گهري زني كه در كان تو نيست  
  )24همان، ص(  

س از مـرگش بـه نيكـي از وي    اي باشد كه پ دارد كه انسان بايد به گونه اذعان مي
  :  ياد كنند
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  محمد كاشاني

  

 

  عمر تـو اگـر فـزون شـود از پانصـد      
     

  افســانه شــوي عاقبــت از روي خــرد  
شـوي اي بخـرد     باري چو فسانه مـي   

  
ــد      ــانة ب ــه افس ــو ن ــك ش ــانة ني   افس

  )95همان، ص(     
  : گويد كه سربلندي در فروتني است و درمان نخواستن، كمال دردمندي مي

  سربلندي اين اسـت  پستيم چو خاك،
    

  مستيم ز عشق، هوشمندي اين اسـت   
بـا ايـن همــه درد نـام درمـان نبــريم         

  
  حقّا كه كمـال دردمنـدي ايـن اسـت      

  )25همان، ص(     
تار است يا چون سـگ، اسـير   داند كه مغرور گف عمل را چون طراّري مي عالم بي

  :شمار يا چون خر، زير باري از خار و شب و روز در رنج بيمردار 
عالم كه نـه عامـل اسـت طـراّر بـود        

  
ــود      ــار ب ــه گفت ــرّه ب ــفت غ   كفتارص

چون سگ شب و روز اسير مـردار بـود       
  

  يا همچو خري كه بارش از خار بـود   
  )94همان، ص(  

براي پرهيز از پشيماني در پايان كـار، انديشـيدن پـيش از انجـام كـار را غايـت       
  : داند مي) دانش(هنرمندي 

  ي ز غايت پر هنري اسـت انديش پيش
  

  پـيش و پـس كارهـا بايـد نگريسـت       
  از فهم و خرد به فعل بايد نگريسـت   

    
  تا بـاز نبايـد ز پـس خنـده گريسـت       

  )25همان، ص(  
به نظر او، براي رسيدن به كمال انساني، هميشه بايد تن مركبِ جان باشد و اگـر  

  : جان مركب تن شود، انسان به كمال نخواهد رسد
  بايد رفـت  ت دراز و دور ميراهي اس

    
ــراد بر     ــرت م ــا اگ ــت اينج ــد رف   ناي

  تن مركب توست تا به جـايي برسـي    
  

  تو مركب تن شوي كجا خواهي رفت  
  )36همان، ص(  

  :رو است در انجام امور دنيوي ميانه
  ور نرم شـوي چـو مـوم بگدازنـدت        گر سخت شوي چو نيـزه بفرازنـدت   

  ور راست شوي چـو تيـر اندازنـدت       ان گر كج گردي به خود كشندت چو كم ـ
  )41همان، ص(
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  : به نظر بابا افضل، راز خود را به كس نبايد گفت حتي به دل خود
  راز دل خود به دل بگفـتم بـه نهفـت   

    
  گفـت  بيرون رفتم كسي دگـر آن مـي    

  من بودم و دل راز مرا فاش كـه كـرد     
    

  بايـد گفـت   راز دل خود بـه دل نمـي    
  )35همان، ص(  

دهـد و حسـاب و كتـاب آخـرت و روز حسـاب را       انسان را از غفلت پرهيز مي
و من يعمل مثقـالَ  «: فرمايد مي قرآن كريمكه خداوند عزيز در  همچنان. كند گوشزد مي

َرهةٍ شَرَّاً يثقالَ ذَرل معمن يم و َرهةٍ خَيراً يه  : »ذَراي كـار نيـك كـرده     يعني هركس بـه قـدر ذر
اي كار زشتي مرتكـب شـود، بـه كيفـر آن      شد، پاداش آن را خواهد ديد و هركس به قدر ذرهبا

  )8و  7 :زلزال(. خواهد رسيد
ــدت   ــين بنگذارن ــين چن ــل منش   غاف

     
ــپارندت      ــاك بس ــه خ ــد روزي ب   آي

  كني در شب و روز هر نيك و بدي كه مي  
    

  الجمله بدان كه در حساب آرندت في  
  )39تمهيد والمستفيد، صديوان و رسالة ال(     

ـ انسـان   ـ كه صفت رحمانيت اوست منتّ خواندن روزي خدا به موجودات با بي
  : دهد را از منتّ نهادن بر ديگران پرهيز مي

  قادر كه مقَدر است و فريادرس است 
   

  ده مرغ و مار و مور و مگس اسـت  روزي  
ــت ننهــد بــه هــيچ روزي   خــواري   منّ

  
  ت يك حرف بس استدر خانه اگر كس اس  

  )39همان، ص(  
انسان نبايد از مرگ غافل و از اين دنيا ايمن باشـد، زيـرا در ايـن دنيـا بلاهـا در      

  :كمين است
  گر قيصر رومي و هزارت فرس است

    
  صد بلبل و يوز و بازت اندر قفس است  

  غافـل ز بــلا مبــاش و ايمــن منشــين   
    

  در خانه اگر كس است يك حرف بس است  
  )41ن، صهما(  

اما براي اينكه انسان از يك آرامش روحي برخوردار باشـد، وي را از شـادي بـه    
كند كـه از   نيز در عين حال توصيه مي. دهد هاي زودگذر دنيا پرهيز مي خاطر پيروزي

  :گذرد بخت برگشتگي نترسد كه آن هم مي
  هان اي دل بد زهره ز شمشير مترس

     
ــرس    ــير مت ــة ش ــدم ز حمل ــار ق   بفش
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  ســـاحت ايـــن زمانـــة عـــاريتي  در
    

  ز اقبال مشـو شـاد و ز ادبيـر متـرس      
  )132همان، ص(  

هاي ناپايدار دنيا نترسد و يـك لحظـه عمـر را     كند كه از اين مصيبت و اضافه مي
  :ـ نهراسد ـ كه هنوز نرسيده غنيمت بداند؛ به گذشتة تلخ نينديشد و از آينده

ــرس     ــده متـ ــان زاينـ ــة زمـ از حادثـ
  

  ه رسد چو نيست پاينـده نتـرس  چاز هر  
  دان  اين يك دمِ عمـر را غنيمـت مـي     

    
  آينــده متــرس از رفتــه مينــديش و ز  

  )118همان، ص(   
  :داند دل بستن به جهان را نشانة غرور مي
  آن را كه ز كار بـد پشـيماني نيسـت    

     
  با او اثري ز لطـف رحمـاني نيسـت     

  بسـتن غافل شدن و دل بـه جهـان در    
      

  غـروري و عـين نـاداني نيسـت    جز م  
  )12همان، ص(  

پايـان و   هـا بـي   افزايد كه متاع اين دنيا عرَض است و عمر ناپايدار و حادثـه  و مي
  . تكيه بر دنيا خطاست

  با دل گفتم متـاع دنيـا عـرَض اسـت     
   

  اسباب و زر و سيم سراسر عرضَ است  
گيرم كه كه همه ملك جهان زان تو شد    

  
  بري چتِ غرَض است ي نميبا خود چو جو  

  )22همان، ص(  
  :به نظر وي، هوي و هوس دشمن جان انسان است

اي نفس چو روضة رضا گلشن توست   
  

  پس هاوية هوي چرا مسكن توسـت   
شـمري     تر مـي  امروز هر آنچه دوست  

  
  فردات يقين شود كه آن دشمن توسـت   

  )21همان، ص(  
  :بيند مينيا در اين دشخص ستمكار جزاي عمل خود را 
ــاز     ــت نم ــازار شــدم وق ــه ب ــه ب آدين

    
  ديــدم كبكــي نشســته بــر ســينة بــاز  

اينم عجب است كبك بـر سـينة بـاز       
    

  هر كس كه ستم كند سـتم بينـد بـاز     
  )113همان، ص(  

  :ستايد نفس را مي همدل و هم يارِ
  سرماية عقل عاقلان يك نفس اسـت 

     
  نفسي جو كه جهان يك نفس اسـت  رو هم  
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  نفسي گـر نفسـي دسـت دهـد      با هم
    

  مجموع حساب عمر آن يك نفس است  
  )37همان، ص(  

نكوهد و انجام كارهاي بسيار سخت و ناممكن و زنداني بودن به  يار نادان را مي
  :دهد اي سپري كردن عمر عزيز با شخص نادان ترجيح مي مدت دراز را بر لحظه

ــاون ســودن     ــه ه ــاف را ب ــة ق ــه قُلّ ن
  

  طاق فلـك بـه خـون دل انـدودن    نه   
  سي سـال اسـير بنـد و زنـدان بـودن       

      
  بهتــر كــه دمــي همــدم نــادان بــودن   

  )165همان، ص(  
مايـه را   ويژه كمك نخواستن از شخص پسـت و دون  منتّ نكشيدن از ديگران به

  :كند توصيه مي
مغز از سرِ مـن اگـر بـر آرد كـركس       

  
  با سفله نگـويم كـه بـه فريـادم رس      

  ن كس كـه مـرا فكنـد در آب ارس   آ  
      

ــي    ــه درآورد ب ــم او ب ــس  ه ــت ك   منّ
  )121همان، ص(  

  :دهد منفعت پرهيز مي معرفت و كار بي از يار بي
جوان بشنو از ايـن پيـر كهَـن       اي تازه

  
  يك نكته كه هست مايه و مغز سخُن  

  ياري كه در او معرفتي نيسـت مگيـر    
     

  مكـن كاري كه در او منفعتي نيسـت    
  )154همان، ص(  

دانـد و شـخص نـاكس را چـون لاشـة مـردار و        هركسي را شايستة دوستي نمي
كنـد كـه در دوسـتي افـراد نـاكس،       داند و گوشزد مي رو آن را مانند كركس مي دنباله

  : توان رسيد توان كرد و به جايي نمي معرفتي كسب نمي
ــوي  ــس نش ــر ك ــق ه ــار دلا رفي   زنه

      
  ركس نشـوي واندر پي مردار چـو ك ـ   

خواهي كه كسي شوي ز نـاكس بگريـز      
   

  در صحبت هيچ ناكسي كـس نشـوي    
  )209همان، ص(   

  :معتقد است كه در زمانة عهدشكن نبايد دوست گرفت
امــروز در ايــن زمانــة عهدشــكن       

  
  يك دوست نگيري كه نگردد دشـمن   

ــأمن     ــدم مـ ــايي از آن گزيـ ــا تنهـ   بـ
     

  م منبا خويشتنم خوش است من دان  
  )153همان، ص(   
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  :دهد و آدم بد اصل و گداصفت، بالاخره ذات خود را نشان مي
  بد اصل و گدا خواجه چوگردد نه نكوست

    
  فرقي ننهـد ميانـة دشـمن و دوسـت      

ــازي    ـــر س ــوزه ز گوه ــرة ك ــر داي   گ
  

  از كوزه همان برون تراود كه در اوسـت   
  )23همان، ص(    

  عرفان

 ـ«  و يشـناخت و معرفـت و در اصـطلاح، مكتـب فلسـف      يواژة عرفان در لغت به معن
كشـف   قياست كه از طر يامور و مشكلات رموز قيدر راه شناخت حقا قيعم يفكر

  )8تصوف، ص و عرفان بر يا مقدمه( ».شود يو اشراق حاصل م شهود
يكي به طريق استدلال در اثـر بـه   : عرفان و شناسايي حق به دو طريق ميسر است«

ست؛ دوم به طريق از صفات به ذات و اين مخصوص علمابه صفت و مؤثرّ و از فصل 
تصفية باطن و تخلية سرّ از غير و تحلية روح و آن طريق معرفت خاصة انبيا و اوليـا و  
عرفاست، و اين معرفت كشفي و شهودي غير از مجذوب مطلق، هـيچ كـس را ميسـر    

حي و سريّ و خفَي و نيست مگر به سبب طاعت و عبادت قالبي و نفسي و قلبي و رو
عرفا عقيـده دارنـد   ) 70شرح گلشن راز، ص(» .غرض از ايجاد، معرفت شهودي است

تا نفس بتوان از حـق و   بايستي مراحلي را طي كردكه براي رسيدن به حق و حقيقت، 
حقيقت بر طبق استعداد خود آگاهي حاصل نمود و تفاوت آنان با حكما اين است كـه  

» .ها بـر شـهود و كشـف اسـت     گردند، بلكه مبناي كار آن نمي تنها گرد استدلال عقلي
  )331، صتعبيرات عرفاني فرهنگ(

  :هاي عرفاني موجود در رباعيات بابا افضل به قرار زير است آموزه
  ـ خودشناسي

، »مـن عـرَف نَفسـه فَقَـد عـرَف ربـه      «): ع(بابا افضل بنا به فرمودة حضرت علـي 
  :داند داشناسي ميزمينة خ خودشناسي را پيش

  تا چنـد روي از پـيِ تقليـد و قيـاس    
  

  بگذر ز چهار عنصـر و پـنج حـواس     
  طلبـي  گر معرفـت خـداي خـود مـي      

  
  در خود نگر و خداي خود را بشناس  

   )119ديوان و رسالة التمهيد والمستفيد، ص(  
پردازد و شرط واقعـي مسـلماني را مطيـع خـدا      سپس به سرزنش نفس خود مي
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ند و قاضي و فقيـه و مفتـي و دانشـمند بـودن را شـرط واقعـي و كـافي        دا بودن مي
  :شمارد نمي

  اي دل تو دمي مطيع سـبحان نشـدي  
     

ــد پشــيمان نشــدي    ــار ب   در كــردن ك
ــي و دانشــمند       ــه و مفت قاضــي و فقي

  
  اين جمله شدي ولي مسلمان نشـدي   

  )193همان، ص(  
سـبب از روضـة    نـد و بـي  ك و اين نياز شديد به معرفت را در خود احساس مـي 

  :خواهد يب ميصمعرفت خداوندي ن
گه تخت سليمان بـه لئيمـي بخشـي       

  
ــه يتيمــي بخشــي      گــه تــاج نبــوت ب

سـببي    ب چـه شـود اگـر مـرا بـي     يار  
   

ــي    ــيبي بخش ــت نص ــة معرف   از روض
  )215همان، ص(   

  )خداشناسي(ـ توحيد 
 يمحورها نيتر از مهم توحيد. در لغت به معني يگانه دانستن خداوند است ديتوح

اند  مراتب توحيد عبارت. هاي آسماني است و اصل مشترك ميان شريعت دياصول عقا
  . توحيد ذاتي، توحيد صفاتي، توحيد افعالي و تمحيد عبادي: از

عبـارت اسـت از    اسـت و آن  توحيـد در ذات  ،هدف اصلي ايـن بخـش از مقالـه   
اسـتقلال و لايتنـاهي بـودن،     تي ومانندي ذات حق از لحاظ وجوب وجود و قدم ذا بي

او و است و قائم بـه   د و مادي ممكن بالذات و حادث بالذاتاعم از مجرّ يهمه ماسو
انـد   اي دربارة آن سخن گفتـه  هر طايفه« )11 :شوري( »ءيس كمَثلْه شَيلَ«. محدود است

و » حقَّ قَـدرهِ  قدَروا و ما«. بعضي به زبان علمي و عبادت، برخي به زبان ذوق و اشارت
توحيد صوفيان آن است كه ديده جز يك نبينـد،  . اند توحيد اسقاط اضافات است گفته

 يبابا افضل در امـر خداشناس ـ  )2/297شرح اصطلاحات تصوف، (» .دل جز يك نداند
و بتكـدة دل   ديرا از دل بزدا گريد يها الينقش خ ديكند كه انسان با يم هينخست توص

  :سازدرا به كعبه بدل 
  در كار كش اين عقل به كار آمـده را  

    
  بـه هـم برشـده را    تا راست كند كارِ  

  سـت  اي از نقش خيال در دلت بتكده  
     

  بشكن بت و كعبه ساز اين بتكـده را   
  )5ص ديوان و رسالة التمهيد والمستفيد،(   
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    هاي حكمي، نديشها
   و اخلاقي در يعرفان

  الدين رباعيات افضل
  محمد كاشاني

  

 

بيند و بر اين اعتقاد است كه حضرت حـق بـه هـر     او خدا را در وجود انسان مي
  :گويد با وي سخن مي ،زبان

  طلبـي   اي آنكه شب و روز خـدا مـي  
   

  طلبي كوري گرش از خويش جدا مي  
  گويـد  حق با تو به هر زبان سخن مي  

  
  طلبـي؟  سر تا قدمت مـنم كـه را مـي     

  )195همان، ص(  
مان نيز از  اش، دليل گويايي ما و گنجينة دانايي و بينايي خدا دليل بينايي و گويايي

  :ستخردَ او
ــا  ــايي مـ ــة بينـ ــو آيينـ ــان تـ   اي جـ

  
ــا      ــايي م ــة دان ــو گنجين ــل ت   اي عق

ــا         ــايي مـ ــل بينـ ــو دليـ ــايي تـ بينـ
  

  گويـــايي تـــو دليـــل گويـــايي مـــا  
  )2همان، ص(  

همه چيز در هنگام با خدا بودن و با تكيه به قدرت لايـزال او   ،نيز از نظر خواجه
  :پذير است امكان

  گر با تـوام از تـو جـان دهـم آدم را    
  

ــالم را   از   ــم ع ــني ده ــو روش ــور ت   ن
  تـو شـوم قـوت آنـم نبـود      چون بـي   

  
ــرآرم دم را    ــام دل ب ــه ك ــينه ب ــز س   ك

  )6همان، ص(  
دارد و بدان خيلي اميـدوار اسـت و بـراي همـه     اعتقاد به لطف و عفو پروردگار 

  :كند طلب آمرزش مي
  اي ذات تو بيرون زِ همه چون و چرا 

    
  خـدا زان رو كه تويي راحم و رحمان و   

يارب تو در آن روز كه احـوال همـه      
  

  پرسي، ز كرم توشان ببخشي همـه را   
  )2همان، ص(   

  :دارداعتقاد به جاودانگي انسان  و در اين باره،
دلتنگ مشو كه تا جهان خواهـد بـود    

  
  از تو به جهان نام و نشان خواهد بود  

  *اين جسم كه ناپديد گردد ز تو، پس  

  
  ودان خواهد بودتو روحي و روح جا  

  )87همان، ص(   
  .داند ستايد و او را لا مكان مي بابا افضل نيز خدا را به پاكي و يگانگي و عظمت مي

جفت و همتاي تو نيست   ،اي صانع پاك
  

  جاي و مأواي تو نيست ،در عرش مجيد  
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  اي خالقِ ذوالجلال و رحمان و رحيم 
   

  هستي همه جا و هيچ جا جاي تو نيست  
  )                         19ان، صهم(  

  :داند قبول واجب الوجود بودن خدا را كمال كشف و شهود مي ،و در جايي ديگر
در ملك وجود نيست جز يـك موجـود    

  
  واجب به وجود محض و ممكن به قيود  

  تسليم قبـول كـن بـه اطـلاق وجـود        
   

  اين است كمالِ دانش و كشف و شـهود   
  )85همان، ص(  

  وجودـ وحدت 
وحدت، يعني يكتايي و يكي بودن و مراد از وجود، حقيقت وجود حـق اسـت و   «

وحدت وجود يعني آنكه وجود واحد حقيقي است و وجود اشـياء عبـارت از تجلّـي    
اند و از غايت تجـدد فـيض    است و كثرات مراتب، امور اعتباري ءحق به صورت اشيا

 927عربـي، ص  صطلاحات عرفاني ابنفرهنگ ا. (رحماني، تعينات اكوان نمودي دارند
به عبـارت ديگـر، وحـدت    . عربي به وحدت وجود اعتقاد دارد او نيز مانند ابن) 928و 

  :در عين كثرت
معني وجود در وجود احـدي اسـت    

  
  اين قولِ يقين بيان وجه صمدي است  

  هر چند يكي است در حقيقت لـيكن   
  

  معدود بـه اعتبـار نظـم ابـدي اسـت       
  )45الة التمهيد والمستفيد، صديوان و رس(  

  :سوزاند افزايد كه عارف صاحب غيرت، كثرت را در آتش توحيد مي و مي
  هرگه كه شوي به كل خلاص از فطرت

  
ــرت     ــوزي كث ــد بس ــش توحي   در آت

  از غيرت اگـر محـو كنـي غيـرت را      
  

  احسنت زهي، عارف صاحب غيـرت   
  )48همان، ص(     

  ـ طلب
گويد كه  بابا افضل مي .عرفاني، وادي طلب استنخستين وادي در سير و سلوك 

  : شود دوستي خدا و خواستن او صرفاً با آرزو ميسر نمي
با يار بگفـتم بـه زبـاني كـه مراسـت        

  
  كز آرزوي روي تو جـانم برخاسـت    

ــه      گفتـــا قـــدمي ز آرزو آن ســـو نـ
  

  آيـد راسـت   كاين كار بـه آرزو نمـي    
  )22همان، ص(  
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    هاي حكمي، نديشها
   و اخلاقي در يعرفان

  الدين رباعيات افضل
  محمد كاشاني

  

 

در طلب نيكو باشي و به تلاش و مجاهدت ادامه دهـي، در   و اذعان دارد كه اگر
  .آخر قدم، خود، او خواهي شد

ــي    ــو نيكــو باش ــر ت ــب اگ در راه طل
  

ــو باشــي    ــه ت ــدة ايــن ســراي نُ   فرمان
ــي    ــه او را طلب ــدم آن اســت ك   اول ق

    
  ست كه خود او باشـي ا وآخر قدم آن  

  )206همان، ص(  
  :داند و همو در جايي ديگر طلب را تفرقه مي

ــي   ــود نم ــان ب ــوقه عي ــتم    معش دانس
  

ــي     ــود نم ــان ب ــه مي ــا ب ــا م ــتم ب   دانس
گفتم ز طلب مگـر بـه جـايي برسـم        

  
ــي     ــود نم ــه آن ب ــود تفرق ــتم خ   دانس

  )54همان، ص(  
  صفات طالب يا سالك راه خدا

گذارنـد و از ديـدة    از ديدگاه بابا افضل، مردان راه خدا از خود رد پايي به جـا نمـي  
  :اند ن پوشيده و پنهان و ناشناسنظرا كوته

مــردان رهــت كــه ســرّ معنــي داننــد   
  

ــه    ــدة كوتـ ــد  از ديـ ــران پنهاننـ   نظـ
نـاخت  اين طرفه     تر است هر كه را حق بش

     
  داننـد  مؤمن شد و خلق كـافرش مـي    

  )100همان، ص(  
دهند و بـه هنگـام جانبـازي     نيز در راه سلوك كاستي و سستي از خود نشان نمي

  :سازند ان سر نداده، درد دل خويش به غير فاش نميناله و افغ
  مردان رهت ميـل بـه نقصـان نكننـد     

    
  در واقعه جان دهنـد و افغـان نكننـد     

درد دل خــويش را چــرا بايــد گفــت    
  

  در پيش جمـاعتي كـه درمـان نكننـد      
  )101همان، ص(  

گذرند و ادعـايي ندارنـد و خـود را نيسـت      از هستي خود مي ،در پيشگاه جانان
  :انگارند مي

ــوي    ــي نش ــالم معن ــف ع ــا معتك   ت
    

  روان منكر دعوي نشـوي  چون راست  
تا خلع لباس هسـتي از خـود نكنـي       

  
  شايســـتة خلعـــت تجلّـــي نشـــوي  

  )202همان، ص(  
  :دانند و در بند طمع نيستند و هر ماه را ماه روزه و هر شب را شب قدر مي
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  هلال دولتـت گـردد بـدر   خواهي كه 
  

  در بند طمع مباش و در جستن صدر  
كه مـردان بودنـد     خواهي كه شوي چنان  

  
  هر مه، مه روزه دان و هر شب شبِ قدر  

  )109همان، ص(  
در نزد آنان شرط بندگي خدا، دل كندن از وجود خويش است و زنده شـدن بـا   

  : جانان
  اي تا دل ز وجود خويش بركنـده نـه  

     
  اي د خودي خـداي را بنـده نـه   در بن  

  گيرم كه تو جاني و جهان زنده به توست  
    

  اي تا زنده به جانان نشـوي زنـده نـه     
  )239همان، ص(  

  :درويش واقعي كسي است كه از نام و ننگ رسته است و چشم از طمع دنيا بسته
درويش كسي بـود كـه نـامش نبـود      

  
  گامي كـه نهـد مـراد و كـامش نبـود       

  قر اگر بسوزد شـب و روز  در آتش ف  
   

ــود    ــه و خــامش نب   هرگــز طمــع پخت
  )86همان، ص(  

  :خبر است و چون آينه از هستي خود بي
نظـــران كĤينـــة يكدگرنـــد   صـــاحب

  
  خبرنـد  چون آينه از هستي خـود بـي    

ــني   ــر روش ــي گ ــه اي م ــي آين وار   طلب
  

  در كس منگر تا همـه در تـو نگرنـد     
  )93همان، ص(  

  :رار حق استو بالاخره واقف اس
ــد     ــف اســرار توان ــردان رهــت واق م

  
ــد    ــار توان ــه سرگشــتة پرگ ــاقي هم   ب

  هفتاد و دو ملتّ همـه در كـار توانـد     
  

  تــو بــا همــه و همــه طلبكــار توانــد   
 )101همان، ص(  

  لزوم مراد

كـار، صـحبت اهـل دل و عـارف اهـلِ نفََـس را غنيمـت         بابا افضل براي سـالك تـازه  
  : انگيزد نظر و دوري از صحبت نااهل برمي عارف صاحب شمارد و او را به خدمت مي

  در بادية عشق دويدن چه خوش اسـت 
    

  وز خير كسان طمع بريدن چه خوش است  
  گر دست دهد صـحبت اهـلِ نفسـي      

   
  دامن ز زمانه در كشيدن چه خوش است  

  )31همان، ص(  
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  :يا
  نظر اسـت   در خدمت آن كسي كه صاحب

   
  يشكر اسـت گر زهر خورند آن همه ن  

ــدن      ــل ش ــحبت نااه ــي ص ــا نفس   ام
    

  نه خُلد برين بود كه نـار سـقرَ اسـت     
  )جا همان(  

  مبارزه با نفس

  :دهد نكوهد و انسان را از اطاعت نفس پرهيز مي بابا افضل نفس سركش را مي
  تا خاص خداي را تو از جان نشـوي 

    
  در مركب عشـق مـرد ميـدان نشـوي      

  اشـند شيران جهان پـيش تـو روبـه ب     
     

  گر تو سگ نفس را به فرمان نشـوي   
  )200همان، ص(  

  تخليه

  : كند چون آينه، چنين توصيه ميهموي براي داشتن دلي صاف و 
  خواهي كه شود دل تـو چـون آيينـه    

      
ــينه     ــن از درون س ــرون ك ــز ب   ده چي

  كبر و حسد و ظلم و حـرام و غيبـت    
     

  حرص و طمع و ريا و بخـل و كينـه    
  )180ص همان،(   

  تصفيه

بابا افضل براي صفاي حجرة باطن و حضور حضرت عشق در دل معتقد اسـت كـه   
هاي انجـام داده را در   وجود را از خود بايد خالي كرد و نماز و روزه و ديگر اطاعت

  .حضور معشوق ازل به فراموشي سپرد
  رو خانه بـروب كـه شـاه ناگـاه آيـد     

     
  ناگـــاه بـــه نـــزد مـــرد آگـــاه آيـــد  

وجـود را ز خـود خـالي كـن       خرگاه  
  

  چون پاك شود شـاه بـه خرگـاه آيـد      
  )89همان، ص(  

  :داند و اغلب خود را از كردار درست در پيشگاه خدا دست خالي مي
  يارب چه كنم كه هيچ كردارم نيسـت  

   
  در جرم و گنه زبـان گفتـارم نيسـت     

ــد        ــيچم نخرن ــه ه ــاق ب ــر آف سرتاس
  

  تآيا چه متـاعم كـه خريـدارم نيس ـ     
  )50همان، ص(  

  : شود نيز براي صافي درون، رياضت قلتّ منام و طعام را يادآور مي
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  با حادثه رام بـاش و بـا خـود بسـتيز    
  

  از خواب كناره جوي و از جود گريز  
ــك       ــت فل ــوايي از دس ــيِ بين ــام م ج

  
  چون نوش كني، جرعه بر افلاك بريز  

  )114همان، ص(  
هـاي خـود را    نه صافي گردد، صاحبدل فقط عيببه نظر او وقتي كه دل، چون آي

  :خواهد ديد
ــه صــيقل دادم   دوش آينــة خــويش ب

  
  روشن كـردم بـه پـيش خـود بنهـادم       

  در آينه عيب خـويش چنـدان ديـدم      
    

  عيــب دگــران هــيچ نيامــد يــادم      
  )149همان، ص(  

  :داند دل را عرش اعظم و آينة وجود خدا مي
اي در طلب آنكه لقا خـواهي يافـت    

  
  وقتي دگر از فوق سما خواهي يافـت   

با توست خدا و عرش اعظم دل توست    
  

  با خود چو نيابيش كجا خواهي يافت  
  )19همان، ص(  

  :يا
  مقصود وجود جسم و جان آينه است

  
  منظور نظر در دو جهـان آينـه اسـت     

ــت      ــاهي اس ــود شاهنش ــة وج دل آين
  

  وين هر دو جهان غلاف آن آينـه اسـت    
  )45صهمان، (  

  عشق و صفات آن

از نظر بابا افضل براي رسيدن به مرحلة عشق، نيت نيك، صفاي بـاطن، اخـلاص و   
  :نياز ضروري است

ــت نيــك اگــر بكوشــي مــردي    در ني
  

  گــر جــام مــي صــفا بنوشــي مــردي   
  در مطبخ اخلاص و نياز از سر صدق  

      
  در آتش عشـق اگـر بجوشـي مـردي      

  )207همان، ص(  
 رداند صدف سينة آدم و موجود وجود هر دو عالم ميعشق را د:  

ــت       ــق اس ــينة آدم عش ــدف س در ص
  

  موجود وجود هر دو عالم عشق است  
آن دم كه نداي حـق بـه كلـي در داد        

  
  آن دم دمِ عشق بود و اين دم عشق است  

  )33همان، ص(  
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فـرا   ، خود، انسان را بـه سـوي خـويش   )خداوند(او معتقد است كه معشوق ازل 
  :گرداند و در همه جا حاضر و ناظر است اش مي خواند و عاشق و شيفته مي

  صياد همو، صيد همو، دانه هم اوست
     

  ساقي و حريف و مي و پيمانه هم اوست  
روزي بــه تفرجّــي بــه بتخانــه شــدم     

  
  روشن گشتم حاكم بتخانه هم اوست  

  )39همان، ص(  
  :ن يار است و بابا افضل چنين گويدنخستين پيامد عشق سوختن از غم هجرا

  اي در نمك حسن، بتان شـور از تـو   
    

ــو    ــر دور از ت ــل نظ   در چشــم دل اه
  چون شـمع ز سـوختن نـدارم بـاكي      

     
  اين سوخت مرا كه سـوختم دور از تـو    

  )236همان، ص(  
  : شمارد و اين غم فراق را جور و ستم از جانب روزگار مي

  ودياي چرخ به جز جو و جفـا ننم ـ 
     

  هرگز درِ وصـل و خرّمـي نگشـودي     
ــر        ــود مگ ــم ب ــتياق ك ــم اش ــا را غ م

  
  كــاين بــار فــراق هــم بــران افــزودي  

  )192همان، ص(  
  .از نظر او عشق با ايثار همراه است و عاشق بايد در راه دوست جانبازي كند

  دل در غم عشق تو امـان مـي ندهـد   
     

  ندهد در عشق تو كس نيست كه جان مي  
  هجر تو گم گشت سررشتة عشق وز  

     
  ندهد وز وصل تو هيچ كس نشان مي  

  )88همان، ص(   
  :گذرد در راه عشق از نام و ننگ مي

  دوشم بـه خرابـات ز ايمـان درسـت    
     

  زنّــارِ مغانــه بــر ميــان بســتم چســت  
  شـــاگرد خرابـــات ز بـــدنامي مـــن   

    
  رختم به در انداخت خرابات بشست  

  )35همان، ص(  
  :د وي، عشق سرماية جاودانگي استبه اعتقا

  بــر صــفحة مينــاي فلــك از زرِ نــاب
      

ــام خطــي نوشــته از روي صــواب    اي  
كاندر فرح و نشاط و فيروزي عشـق      

   
ــراب    ــد تُـ ــاد خداونـ ــد بمانـ   جاويـ

  )9همان، ص(  
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دانـد و اميـد    عشق را تنها بضاعت عارف در روز محشر و در پيشگاه خداوند مي
  :به مغفرت دارد

  وزي كه به محشر اندر آيـد زن و مـرد  ر
  

ــگ    ــاه رن ــيم گن ــردد زرد  وز ب ــا گ   ه
  من عشق تو را به كف نهم پـيش آرم    

    
  ه حساب ما بـه آن بايـد كـرد   گويم ك  

  )228همان، ص(  
  :گويد ستايد و در ثنايش مي و بالاخره معشوق را به رفعت و لطافت مي

سروي و بلندي و قدت پيـدا نيسـت     
  

  طيفي و دلت بـا مـا نيسـت   خوبي و ل  
ــري زده   ــا   تيـ ــدرون دل مـ   اي در انـ

      
  چكد و جراحتش پيدا نيست خون مي  

  )37همان، ص(  
  صفات عاشق

يكي از صفات عاشق، بيگانه گشتن از خويش يا از ياد بردن خود و به يـاد معشـوق   
  :بودن و در آرزوي ديدار وي گريستن است و به قول او

ريش افتـاد    چون درد توام در اين دل
  

  ام نخست بـر خـويش افتـاد    بيگانگي  
  وجوي رويت برخاست چون ديده به جست  

    
ــاد   ــيش افت ــو اشــك در پ   از آرزوي ت

  )77همان، ص(  
  :و اين عشق با نامرادي همراه است
  در عشق هر آن كسي كه مشهورتر اسـت 

    
  گويي ز همـه مرادهـا دورتـر اسـت      

ــداري آن را كــه تــو آســوده همــي     پن
  

  چون درنگري از همه رنجورتر است  
  )32همان، ص(  

دهـد،   گذرد و به عاشق، صفت گريبان چاكي دست مي بنابراين كار از حد گريه مي
  : زند تر دارد و پيراهن دل را چاك مي اما در اين مرحله، بابا افضل دستي پيش

ــراهن دل    ــق پي ــاك زدم ز عش ــا چ ت
    

ــرامن دل     ــو پي ــدم ز ت ــز درد ندي   ج
  لاجـرم از دوسـتي اي دشـمن دل   تا   

     
  كشـم دامـن دل   در خون دو ديده مي  

  )134همان، ص(  
  قبض

قبض در اصطلاح متصوفه عبارت است از نوعي گرفتگي و انكسـار روحـي كـه بـه     
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. دهد؛ در مقابل بسط به معني گشادگي و انبسـاط روحـي   عارف يا صوفي دست مي
بابا افضل نيز از چنـين  . به وي نكندترسد كه معشوق ديگر اعتنايي  عارف در دل مي

  :نالد حالتي در رنج است و مي
بــاز آ و درون جــان مــن منــزل كــن   

  
  يا جـاي درون ديـده يـا در دل كـن      

يا تيـغ جفـا بكـش مـرا بسـمل كـن           
  

ــن       ــدل ك ــن بي ــر م ــا فك ــه بي القص  
  )156همان، ص(  

  حزن

ري يار است كـه آن را  هاي دنيوي و فقط داشتن غم دو حزن يعني فارغ شدن از غم
بابـا افضـل   . توان به حساب آورد يكي ديگر از صفات يا حالات عارف يا عاشق مي

  :كند نيز حزن خود را چنين بيان مي
  افسوس كه در زمانه يك همـدم نيسـت   

    
  آدم نيســت و اســباب نشــاط در بنــي  

هر كس كه در اين زمانه او را غم نيست     
  

  الم نيسـت يا آدم نيست يا در اين ع ـ  
  )16همان، ص(  

  قناعت يا مقام رضا

جويد، بلكه كـنج عزلـت و خرسـندي     بابا افضل از مردم زمانه راحت و آسايش نمي
  :طلبد معشوق را مي

اي دل تو از اين دور فراغت مطلـب   
  

  وز مردم ايـن زمانـه راحـت مطلـب      
  در صحبت خلق جز پريشاني نيسـت    

   
  كنجي بنشين و جـز قناعـت مطلـب     

  )8همان، ص(  
شمارد و فقط به خدا تولا دارد و اعمال شخص قانع و  رغبت خلق را ناپايدار مي

  :داند راضي به رضاي خدا را عين اطاعت مي
ــد      ــت باش ــاعتش قناع ــه بض آن را ك

  
  هر چيز كه كرد و گفت طاعت باشـد   

زنهـــار تـــولا مكـــن الا بـــه خـــدا     
  

  كاين رغبت خلق يك دو ساعت باشـد   
  )55همان، ص(  

  :پيچد باز براي شاد زيستن و آرامش روحي، نسخة قناعت مي
ــزي     ــا داد ب ــن و ب ــا داده قناعــت ك ب

  
ــزي    ــرو آزاد بـ ــف مـ ــد تكلّـ   در بنـ
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  در به ز خودي نظر مكن غصه مخور
      

  در كم ز خودي نظر كن و شاد بـزي   
  )197همان، ص(  

  شرم

  :يز به آن حال مبتلاافضل ن باشرم يا حيا يكي از احوال صاحبدلان است و با
با نفس هميشه در نبـردم چـه كـنم؟     

   
  در كردة خويشتن به دردم چه كـنم؟   

ــرم         ــذراني زِ ك ــرا درگ ــه م ــرم ك گي
  

نـم؟      زين شرم كه داني كه چه كردم چه ك
  )231همان، ص(  

  يقين

داند و معتقد است كه كمتر كسي  ايمان مي بابا افضل اغلب مردم را در درجة نخست
  :رسد حلة يقين ميبه مر

آن دل كه ز مهر و كين ببريّـد كجاسـت    
  

  وآن ديده كه كفر و دين يكي ديد كجاست  
  وآن كس كه ز آغاز و ز انجام وجـود   

   
  فارغ شد و جز يقين نورزيد كجاست  

  ) 11همان، ص(  
  :يا

امــروز اگــر زاهــد اگــر رهباننــد       
  

  خواننـد  در مسجد و در دير تو را مي  
نرسـد     شـتة يقـين مـي   كس بر سـر ر   

   
ــيده  آن   ــه رس ــا ك ــرگردانند  ه ــد س   ان

  )65همان، ص(  
  فقر 

حقيقت فقـر نيازمنـدي اسـت و    «: چنين است شرح تعرفّتعريف فقر و حقيقت آن در 
  )3/1239(» .غني به حقيقت حق است و فقير به حقيقت، خلق. بنده جز نيازمند نباشد

رايي خود را در راه خدا ايثار كند و از عرفا بر اين باورند كه سالك بايد مال و دا
گرايش به لذاّت دنيوي اعراض نمايد تا بتواند بدين وسيله روح خـود را از اسـارت   

اما هجويري . ـ راه يابد ـ كه همان نقطة كمال اوست تن رها كرده، به مقام قرب الهي
ه دستش از فقير آن نيست ك«: كند در اين ميان، سخن را دربارة فقر اندكي تعديل مي

كشف المحجـوب،  (» .متاع و زاد خالي بود، فقير آن بود كه طبعش از مراد خالي بود
  ) 21ص



47 
 
����  

���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 

 

    هاي حكمي، نديشها
   و اخلاقي در يعرفان

  الدين رباعيات افضل
  محمد كاشاني

  

 

به عقيدة بابا افضل پس از مرحلة عشق، مرحلة فقر است و در اين مرحله اسـت  
  :داند جويد و خود را تنها نيازمند درگاه خدا مي كه جان عارف عاشق از مردم تبرا مي

ــو مثــل مــا  مطــراّ كــرده  اي عشــق ت
   

  وي جــز تــو دلــم ز گــل تبــراّ كــرده  
  اي جــان ز بــراي خــدمت درگاهــت  

     
ــرده    ــراّ كـ ــان مبـ ــود را ز جهانيـ   خـ

  )166ديوان و رسالة التمهيد والمستفيد، ص(  
اي از فقر به خدا در جهان بود، ديگـر كـافر و گَبـر و     باز معتقد است كه اگر ذره

  :رگاه خدا بودندترسا وجود نداشت و همه تسليم محض د
يك ذره ز فقر اگر بـه صـحرا بـودي     

   
  نه كافر و نه گَبـر و نـه ترسـا بـودي      

ــودي       ــا ب ــق بين ــدة جهــلِ خل گــر دي
   

  اين رشته كه سر دو تاست بينا بودي  
  )218همان، ص(  

  استغراق

اي كـه عـارف    استغراق از ديدگاه بابا افضل يعني ذكر خدا هميشه و هرجا، به گونـه 
  :ه خدا را فراموش نكند و از ياد او غافل نماندهيچ گا

يـارب مـددي كــن كـه دل آبــاد رود      
  

  در خلــوت جــان ذكــر بــه بنيــاد رود  
ــرا        ــاز م ــتن س ــاد خويش ــتغرق ي مس

  
  زان ســان كــه فراموشــيم از يــاد رود  

  )230همان، ص(  
  استغنا

صوفيه، عبـارت  نياز گشتن است و در اصطلاح  نيازي خواستن و بي بي«در لغت به معني 
هاي دنيا از جـاه، مقـام و منـال     نيازي كه لازمة آن قطع علاقه از حطام و بهره است از بي

در مرحلـة اسـتغنا سـالك    )  86، صاصـطلاحات و تعبيـرات عرفـاني    فرهنـگ (» .است
. نياز است، چه رسد به اعمال و احـوال او  كند كه خداوند از همة كائنات بي احساس مي

نيازي از  نيازي خداوند از كلُّ هستي است و استغناي سالك، بي حق، بيدر واقع استغناي 
  :آورد بابا مضمون استغنا را چنين مي. غير خدا و نيازمندي به خداوند متعال است

  در عشق كه كافريست مضطر نشـدن 
     

  از هر دو جهان غنـي و برتـر نشـدن     
ــبم        ــرادي طل ــر م ــاهي اگ ــارب گ ي

  
 ـ    ر نشـدن كافي است جزاي مـن ميس  

  )235ديوان و رسالة التمهيد والمستفيد، ص(  
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  فناء في االله

تبـديل صـفات بشـريت بـه     «در لغت به معناي نيستي، زوال، نـابودي و در اصـطلاح   
فنا يكي از مراتب قوة عقل عملي اسـت و  ... صفات حق تعالي و خصايص الهي است

ملاحظة عظمت و جـلال   آن بيرون آمدن از خود بيني و مقسور گردانيدن نظر است بر
ها را در جنب وجود و كمالات ذات  خدايي به نحوي كه همة موجودات و كمالات آن

، نقـل از  597عربـي، ص  فرهنـگ اصـطلاحات عرفـاني ابـن    (» .باري تعالي ناچيز بيند
  : داند وي نيز خود را محو خدا مي) فرهنگ معين

  من محوِ خدايم، خـدا آنِ مـن اسـت    
    

  ه در جان من اسـت هر سوش مجوييد ك  
  سلطان مـنم و غلـط نمـايم بـه شـما       

     
  گويم كه كسي هست كه سلطان من اسـت   

  )45، ص...ديوان(  
  اخلاق

خُلق به ضم اول در لغت به معناي خوي و طبع و سرشت و خصـلت  «اخلاق جمع 
در اصطلاح عبارت از كيفيت و حالت راسخة نفي است كـه افعـال از آن بـه    . است

 اصـطلاحات تصـوف،  (» .شـود  ون حاجب به فكر و تأمـل صـادر مـي   دسهولت و ب

5/134(  
خلـق همـان   «: دي ـگو مـى   ر الاعـراق يتطه ب الاخلاق ويتهذدر كتاب   هيابن مسكو

از به تفكـر  يآنكه ن كند بى ى دعوت مىيحالت نفسانى است كه انسان را به انجام كارها
. 1: كرد توان تقسيم مي به دو بخشاخلاق را بنابراين، ) 51ص( ».شه داشته باشديو اند

له يك است و اخلاق خوب و ملكات فض ـيآمدن كارهاى ن ديپد ةملكاتى كه سرچشم
  .نامند زشت مياخلاق  را اعمال بد است و آن أكه منش ملكاتي .2. شود ده مىينام

نشـان  «كند و اعتـدال را   بابا افضل در اخلاق، از نظرية حد وسط ارسطو پيروي مي
هـاي او را رتبـت اعتـدال     نشان مردم تمام آن است كه همة قوت«. داند مي» اممردم تم

ميـان  . هاي غضَبَي در حد اعتدال ميان تكبر و دنائـت  قوت... بود ميان شدت و ضعف
حميتـي؛ و   ورزي و بي ، و ميان سركشي و مسخرّي، و ميان كينه)تهور(بددلي و ناباكي 

رغبت حرص و نفرت ناخواست، و ميان بستگي بخل هاي شهواني ميان  همچنين قوت
و گشادگي اسراف؛ آزاد از بيم و اميد، نه در نابوده به اميد آويزنده، نه از بـوده بـه بـيم    
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» ... .نيـاز را بـه اسـراف دهنـده و نـه از نيازمنـد بـه بخـل بازگيرنـده          گريزنده و نه بي
  )45و  44مصنفّات، ص(

هـاي اخلاقـي زيـادي در رباعيـات بابـا       آموزه علاوه بر مضامين حكمي و عرفاني،
بـه اعتقـاد   . سازد نوازد و روح او را مخاطب جدي خود مي افضل چشم خواننده را مي

  :وي، ادب بهترين وسيله براي رشد اخلاقي و اجتماعي فرد است
  چشمم بـه ادب بـه توتيـايي نرسـيد    

  
  اش به دل صـفايي نرسـيد   كز روشني  

  كه رسـند   مردان به ادب رسند جايي  
    

  ادبـي كسـي بـه جـايي نرسـيد      كز بي  
  )76، ص...ديوان(  

  :كند كه موجب رضايت خدا و خلق است و به دنبال آن، تواضع را گوشزد مي
  شاهي طلبي بـرو گـداي همـه بـاش    

    
  بيگانة خـويش و آشـناي همـه بـاش      

  خواهي كه تو را چو تاج بـر سـر گيرنـد      
   

  دست همه بوس و خاك پاي همه بـاش   
  )126همان، ص(  

  :آموزد كه غم جهان را نخورند دهد و مي مردم را از دنيادوستي پرهيز مي
اي دل چه خوري غم جهان شاد برو  

   
  بشـــكن قفـــس قالـــب و آزاد بـــرو  

  بر دامن روحجسم گردي است نشسته   
  

ــرو     ــاك و آزاد ب ــان زِ خ ــن بفش   دام
  )17همان، ص(  

با ) ص(شود كه پيامبر اكرم كند و يادآور مي و همواره ناپايداري دنيا را زمزمه مي
  :آن همه شرف و كمال جاويد نمانده است

  انديشه ز مـرگ مصـطفي بايـد كـرد     
     

  شادي و طرب جمله رهـا بايـد كـرد     
  او بـا شــرف و كمــال جاويــد نمانــد    

      
ــد كــرد؟    ــا را طمــع خــام چــرا باي   م

  )66همان، ص(  
  :بيشتري به دنبال داردافزايد كه دنياداري حرص و طمع  نيز مي

  اي خواجه اگر كـار بـه كامـت نبـود     
   

ــود     ــت نب ــه نام ــد ب ــة جاوي ــا خطب   ي
اـن      خوش باش و مخور غصه كه گر دار جه

     
  ملكت شود از حـرص تمامـت نبـود     

  ) 67همان، ص(  
  :نيز به نظر او دنياطلبي با دينداري سازگاري ندارد
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ــا همــه دينــت باشــد     ــا مطلــب ت دني
  

ــاطلبي   ــد   دني ــت باش ــه اين ــه آن ن   ن
وار بــزي   بــر روي زمــين زيــر زمــين  

    
ــد    ــت باش ــين روي زمين ــر زم ــا زي   ت

  )88همان، ص(  
كند  ترين رذايل اخلاقي است، نكوهش مي اين معلم اخلاق، دروغ را كه از زشت

و قائل است كه عاقبت دروغ، سرافكندگي در برابر خدا و خلق، و عاقبت راستگويي 
  : سربلندي است

ــان    ز ــق جه ــا خل ــار مگــو دروغ ب نه
  

  تا حرمت تـو بـود بـر پيـر و جـوان       
  مانندة تير راسـت بـاش و چـو الـف       

   
  مانندة ني نباش و خم چون چوگـان   

  )163همان، ص(  
  :كند و در اين راستا قلتّ كلام را توصيه مي

  كم گوي و به جز مصلحت خويش مگـوي 
     

  چيزي كه نپرسند ز تو پـيش مگـوي    
و گوش و يك زبانت ز آغـاز    دادند د  

  
  يعني كه دو بشنو و يكي بيش مگوي  

  )310همان، ص(  
داري است، در اشعار بابـا   هاي اساسي خويشتن پاكي دست و دل و ديده كه ركن

  :افضل نمود بيشتري دارد
در ره چو روي ديده به ره بايـد داشـت    

   
  خود را نگه از كنار چه بايـد داشـت    

و محـرم گـردي     در خانة دوستان چ ـ  
   

  دست و دل و ديده را نگه بايـد داشـت    
  )31همان، ص(  

بـه   ،پسـندي  در دين مبين اسلام، رضاي حق در آن است كه آنچه را به خود نمي
  :ديگران نپسندي و اين امر در اشعار بابا نيز متجلّي است

ــه دســت    ــر ب ــار دلا راه خــدا گي زنه
  

  كاري كه رضاي حق در آن نيست بد است  
مپسند به كس آنچه به خود نپسـندي     

   
  تا روز قيامت نزني دست بـه دسـت    

  )379همان، ص(  
، يعني »المسلم من سلم المسلمونَ من لسانه و يده«در روايات اسلامي داريم كه 

اين آمـوزه  . مسلمان كسي است كه ديگر مسلمانان از دست و زبان وي سالم بمانند
  : پندارد آزاري را كافري مي او مردم. گر است افضل به كراّت جلوهدر رباعيات بابا 
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ــدارم        ــافري پنــ ــق كــ آزردن خلــ
  

  دارم وز خلقِ جهان همين طلـب مـي    
  كوشــم ز مــن نيــازارد كــس    مــي  

  
ــازارم    ــا ز كــس ن ــدبيرم چيســت ت   ت

  )136همان، ص(  
  :داند آزار مي خدا را دشمن مردم

  چرخ فلك از بهر تو بگريست مكـن  
   

  پيداست كه عمر آدمي چيست مكـن   
خالق بودت خصم چـو خلـق آزاري      

  
  داني كه خصم تو كيست مكن گر مي  

  )159همان، ص(  
  :و روحش به قدري لطيف است كه حتّي راضي نيست دل موري را بيازارد

  نفسـان   دلان نشين و با خـوش  با زنده
    

  حق دشمن خود مكن به تعذيب كسـان   
ل سـليمان برسـي    خواهي كه به منـز   

  
  آزار بـــه انـــدرون مـــوري مرســـان  

  )157همان، ص(   
  : داند در مقابل، شاد كردن خاطر ديگران برترين فضيلت مي

ــي        ــده آزاد كن ــزار بن ــه ه ــر زانك گ
  

ــي    ــاد كن   ور زآنكــه هــزار مســجد آب
ور زانكه هزار شب درآيـي بـه نمـاز       

  
  آنت ندهـد كـه خـاطري شـاد كنـي       

  )213همان، ص(  
  :كند خُلقي و نيكي به خلق را پيشنهاد مي خوش ،به تَبع آنو 

  كـن  با خَلق بـه خُلـق زنـدگاني مـي      كـن    نيكي همه وقـت تـا تـواني مـي    
ــي   كـام همــه را بــرآر از دســت و زبــان    ــامراني م ــه بنشــين و ك ــن وآنگ   ك

  )165همان، ص(
  :داند شت مياي براي رسيدن به به بر نيكي و بخشش تأكيد دارد و آن را وسيله

  اي خواجه اگر همي بهشتت هوس اسـت 
  

  خيرات بكن اگر تو را دسترس است  
  اي برو ايمـن بـاش   خيرات چو كرده  

    
  در خانه اگر كس است يك حرف بس است  

  )19همان، ص(  
  :داند فروتني و دستگيري از افتادگان را نشانة جوانمردي مي

  مـردي  ،س خود اسـيري ور بر سر نف    مـردي   ،گر در نظر خـويش حقيـري  
ــاده را پـــاي زدن     مــردي ،اي بگيــري گــر دســت فتــاده    مـــردي نبـــود فتـ

  )213همان، ص(
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  :شمارد بيني را عيبي بزرگ مي و در برابر آن خودبزرگ
  عيبي است بزرگ بركشـيدن خـود را  

      
ــدن خــود را    ــق برگزي ــة خل   وز جمل

از مردمــك ديــده ببايــد آموخــت        
  

  نديـدن خـود را   ديدن همه كس را و  
  )6همان، ص(  

خويي با مردم، نيز پندار نيك، گفتـار نيكـو و كـردار نيـك سـرلوحة زنـدگي        نرم
  :اوست

  بالا مطلب ز هيچ كـس بـيش مبـاش   
     

  چون مرحم نرم باش و چون نيش مباش  
  خواهي كه ز هيچ كس به تو بد نرسد  

     
  بدخواه و بدآموز و بدانـديش مبـاش    

  )125همان، ص(  
آگاهـد و هشـدار    ن را از آغاز خلقتش كه قطرة آبي ناپاك و ناچيز است، ميانسا

انـد،   دهد كه بغض و طمع و حرص و حسد و كبر و مني كـه از رذايـل اخلاقـي    مي
  :گردند باعث خواري انسان مي

اي آب منــي   اي ز قطــره تــو آمــده 
    

  بشــنو ســخني ز مــن اگــر يــار منــي  
  شش چيز بود كه آن تو را خوار كنـد   

   
  بغض و طمع و حرص و حسد، كبر و منـي   

  )202همان، ص(  
فـروش زبـان    پرسـتان اسـلام   دانـد و بـر سـجاده    اي بسيار مذموم مي ريا را رذيله

  :گشايد اعتراض مي
ــه ســجاده ــوم ك ــد    آن ق پرســتند خرن

  
  زيرا كه بـه زيـر بـار سـالوس درنـد       

  تر كه در پردة زهـد  وين از همه طرُفه  
    

  شــند و ز كــافر بترنــد  اســلام فرو  
  )57همان، ص(  

دهـد، زيـرا    و بالاخره آدمي را از مغرور شدن به مقام و قدرت دنيوي پرهيز مـي 
  :عاقبت الامر بايد به اجبار از اين دنيا برود

  بــا اســب و يــراق و كمــري فيــروزه 
     

ــه دولــت ســي روزه      مغــرور مشــو ب
از دست اجل هيچ كسـي جـان نبـردَ       

   
  كســت و فــردا كــوزهامــروز ســبو ش  

  )178همان، ص(  
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   و اخلاقي در يعرفان

  الدين رباعيات افضل
  محمد كاشاني

  

 

  گيري نتيجه

شـيعة   الدين محمد مرقي كاشاني از عرفا و حكماي قرن هفتم هجـري و  خواجه افضل
هـاي حكمـي، عرفـاني و اخلاقـي او در      انديشه. استاثناعشري و شخصي انزواطلب 

. باشـد  طور كه حكيم و عارف است، معلم اخلاق نيـز مـي   همان. درخشد رباعياتش مي
از نظر وي، حكمت و موعظـه بـا درويشـي و    پرده است و  ريا و بي تارش ساده، بيگف

هـيچ حكمـي برتـر از حكـم او     . ترين حكم اسـت  عاشقي همراه و حكم خدا شايسته
اي باشـد كـه    نيست و انسان نبايد در برابر حكم الهي چون و چرا كند و بايد به گونـه 

. ود را بيش از آنچه هست نشان ندهدخ. پس از مرگش از وي به نيكي از وي ياد كنند
بـه عقيـدة وي، سـربلندي در    . شناسد براي انسان، آرايشي جز عقل و فضل و هنر نمي
. دانـد  عمل را چون طراّر مـي  عالم بي. فروتني است و درمان نخواستن، كمال دردمندي

دل . گفـت راز خود را به كس نبايد . هاي ناپايدار دنيا ترسيد به نظر او، نبايد از مصيبت
انديشـيدن  . داند، زيرا در اين دنيا بلاها در كمين است بستن به جهان را نشانة غرور مي

يـار همـدل و   . رو اسـت  داند و در انجام امور دنيوي ميانه را پيش از انجام كار مهم مي
از منتّ ديگـران كشـيدن و از يـار    . كند ستايد و يار نادان را نكوهش مي نفس را مي هم
به نظـر وي، هـوي و هـوس دشـمن جـان      . دهد منفعت پرهيز مي كار بي معرفت و بي

در زمانة عهدشكن نبايد دوسـت گرفـت، و آدم بـد اصـل و گداصـفت،      . انسان است
  . دهد بالاخره ذات خود را نشان مي

. عربـي بـه وحـدت وجـود اعتقـاد دارد      عرفانش، عرفان عاشقانه است و مانند ابن
راه  سـالك  صفات طالب يا طلب، وحدت وجود،خودشناسي، توحيد، مضاميني چون 

نفس، تخليه، تصـفيه، عشـق و صـفات آن، صـفات عاشـق،       خدا، لزوم مراد، مبارزه با
قناعت يا مقام رضا، شرم، يقين، فقر، استغراق، اسـتغنا و فنـاء فـي االله در     حزن، قبض،

  .خورد كه نشانگر آراي عرفاني اوست رباعياتش به چشم مي
 .داند مي» نشان مردم تمام«نظرية حد وسط ارسطوست و اعتدال را در اخلاق، پيرو 

خـويي بـا مـردم، دوري از     هايي چون ادب، تواضـع، پرهيـز از دنيادوسـتي، نـرم     آموزه
خلُقي و نيكي و بخشش به خلق،  آزاري، شاد كردن خاطر ديگران، تأكيد بر خوش مردم

طمع و حرص و حسد و كبـر و  پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك، دوري از بغض و 
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مني و پرهيز از مغرور شدن به مقام و قدرت دنيوي، بيانگر آراي اخلاقي بابا افضل در 
  . رباعيات وي است

  
  :نوشت پي
  .آمده است» بس«در نسخة مجلس،  اين واژه* 

  
  
  منابع

  .قرآن كريمـ 
  .1378، اميركبير، تهران 1؛ لطفعلي بيك آذر بيگدلي، به تصحيح ميرهاشم مصحح، چآتشكدة آذرـ 
  .1366، فردوس، تهران 5االله صفا، چ ؛ ذبيحتاريخ ادبيات در ايرانـ  
؛ هرمان اته، ترجمة رضازاده شفق، بنگاه ترجمـه و نشـر كتـاب، تهـران     تاريخ ادبيات فارسيـ  

1351.  
  . 1363؛ سعيد نفيسي، فروغي، تهران تاريخ نظم و نثر در ايرانـ  

، فـرزان،  1و سـيما نـوربخش، چ   سـيد عـرب   عبدالقادر جرجاني، ترجمة ؛تعريفات جرجانيـ 
    .1377تهران 

 ،سـروش ، 2چ ،محمدباقر موسوي همداني سيدترجمة  محمدحسين طباطبايي، ؛تفسير الميزانـ 
  .1383 تهران

   .ق1371 قم ،داريب ه،يابن مسكو ؛الاعراق ريالاخلاق و تطه بيتهذ ـ

  .1375، اميركبير، تهران 2 ظفري، چ؛ ولي االلهحبسيه در ادب فارسيـ 
  .تا بي ،هران، تهياسلام ـ علميه انتشارات ،يض كاشانيف ملا محسن ؛قئحقاـ 
الدين محمـد كاشـاني، بررسـي و مقابلـه و تصـحيح       ؛ افضلديوان و رسالة التمهيد والمستفيدـ 

  . 1368، زوار، تهران 1مصطفي فيضي و ديگران، چ
؛ محمـد كامكـار پارسـي، بـه كوشـش      آغاز تا قـرن هشـتم هجـري    سرايان از رباعي و رباعيـ 

  . 1372اسماعيل حاكمي، دانشگاه تهران 
  . 1311تهران  فارابي،؛ سعيد نفيسي، رباعيات بابا افضل كاشانيـ 
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  .1366اساطير، تهران 
  . 1374، زوار، تهران 2الدين محمد لاهيجي، چ ؛ شمسشرح گلشن رازـ  
 1362، طهـوري، تهـران   2و  1چ ي،سجاد سيد جعفر؛ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني فرهنگ ـ

  .1370و 
   .1384، شفيعي، تهران 2؛ گل بابا سعيدي، چعربي اصطلاحات عرفاني ابن گفرهنـ 
؛ علي بن عثمان هجويري، تصحيح ژوكوفسكي، با مقدمـة قاسـم انصـاري،    كشف المحجوبـ 

  .1371طهوري، تهران 
   .1370االله صفا، اميركبير، تهران  ؛ ذبيحگنجينة سخنـ 
  .  1382، اميركبير، تهران 2اهر مصفاّ، چخان هدايت، به كوشش مظ ؛ رضا قليمجمع الفصحاـ 
، خوارزمي، 2الدين محمد كاشاني، تصحيح مجتبي مينوي و يحيي مهدوي، چ ؛ افضلمصنّفاتـ 

   .1366تهران 
    .1376سمت، تهران  ،6چ ادي،ضياءالدين سج ؛تصوف و عرفان بر يا مقدمهـ 
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